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 چکیده

اســت کــه  یاز موضــوعات کــاربرد بــتیظــن مطلــ  در عصــر   تیــمبحــح حج
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 طرح مسأله

مسـائل   از یکـی  حجیت ظن مطل  ومساله انسداد باب علم وعلمـی در احکـام شـرعی.   

 بـا  و. گـردد  اثبـات مـی  ظنون حجیـتش   مطل  انسداد، مقدمات بودن تمام با که است مهمی 

 پـیش  درجهت استنباط احکام بسیارفراوانی ی ادله مباحح فقهی، در مطل  حجیت ظن اثبات

گیرد. وایـن مبحـح مبنـای کلامـی      می روی مجتهد گشوده شده و فصل نوینی  برابر  قرار

 داردکه دراین مقاله  دردامه به ان پرداخته شده است.

فاقـد   علمـی،  و علـم  بـاب  انفتاح صورت در ای کهادله  بدیهی است در انسداد. همین

 تغییـرات  موجـ   خود این با فرض انسداد حجت میشوند. و. نداشتند اعتبار بودند و حجیت

 میگردد. فقهاد شیوه استنباط شگرفی در

ظن مطل ، ظنی را گویند که برای حجیت آن هیچ دلیـل قطعـی اعـم از    بر این اساس  

چنانکه بر عدم حجیت آن نیـز  هم وجود ندارد؛  بر ان "جز دلیل انسداد کبیر "عقلی و نقلی،

در این زمان و زمان های مشابه  اینست کهانسداد کبیر ولذا مرادازوجود ندارد.  یدلیل خاص

به احکام  "کس  علم "امکان واز جهت عدم دسترسی به شارع مقدس و کس  تکلیف از ا

از طرفی هـم تکـالیف تعطیـل پـذیر نیسـتند، پـس در        ووجود ندارد، .برای مکلفو تکالیف

 .د و واج  است به آن عمل شود چنین شرایطی ظن چه خاص و چه مطل  حجیت دار

علـم،   دانـش و  در اثـر پیشـرفت  وضرورت این مبحح از انجا ناشی می شود که چون  

ه اجتمـاع پدیـد آمـد   اودرارتباطـات گسـترده    درموضوعات جدیدی در زندگی انسان و نیز

لـذا فقیـه و     .که در زمان های پیشین خبری از این موضوعات و ارتباطات نبوده است .است

وجود داشت  بخصوص مجتهد باید جوابگوی این مسایل جدید باشد. حال اگر دلیل شرعی

 و وگرنـه در صـورت انسـداد بـاب علـم     بحکم شرعی برسد .هـو المطلـوب .  که توسط آن، 

زمان و مکان را نیز در نظـر گرفتـه و از    مجتهد , مقتضیات  و نبودن دلیل شرعی، بایدعتمی 

به حکم شرعی برسـد؛ بنـابراین ظـن     .تا اینکهاز جمله ظن مطل  کمک بگیرد ,طرق مختلف

 حجیت و کاشفیت از واقع داشته باشد.وامثاله مطل  می تواند برای مسائل مستحدثه 

برفـرض انسـداد    ،قاضی یدر مسایل قضایی و مشکلات قضاوت فقیه ومجتهداز این رو 

مبحـح ظـن   بـه   .باب علم متوسل   می شود و از آنها در کشف حقیقت اسـتفاده مـی کنـد.   
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یکی از مباحح مهمی  است که درصورت تمام بـودن مقـدمات   این  .ولذاانسداد  یو  مطل 

گردد. و با اثبات حجیـت ظـن مطلـ  در     آن، حجیت مطل  ظن بر اساس ان فراهم وثابت می

فراوانـی درجهـت اسـتنباط احکـام پـیش روی مجتهـد       ودلایل ی بسـیار  فقهـی، ادلـه  مباحح 

اگـر   .برحجیت ظن مطل  دلیل قطعی اعم از عقلی ونقلی وجود نداردمنتهی گشوده میشود .

داشت این همه اختلاف نمی شد.همچنان که بر عدم حجیـت ان هـم دلیـل محکـم ومتقنـی      

 وجود ندارد.

ای که در صورت انفتاح باب علم و علمی، فاقد اعتبـار  ینجا است که همین ادله زهموا

بودند و حجیت نداشتند.  بـا فـرض انسـداد حجـت میشـوند و ایـن  موضـوع خـود موجـ           

   .شود تغییرات عمی  وشگرفی در شیوه استنباط  فقهاد می

در همـه زمانهـا بـاز     "اصـول اعتقـادی  "البته راه به دست آوردن علم یقین در مسـائل و 

از دایره بحح ما خـار  اسـت. لـذادرباره    مباحح اعتقادات که  وازاین رواستبوده وهست.

احکام ومباحح اعتقـادی واصـول عقایدماننـد شـناخت وات وصـفات خداونـد تعـالی ونیـز         

  هستند. باب علمعلمای اصول معتقدبه انفتاح  امانندمعرفت وشناخت پیامبران ع ،نوع

علم و علمی بـه احکـام شـرعی فرعـی در      اعتقاد بر این است که راه تحصیل اری البته

زمان حضور ایمه معصومین علیهم السلّام؛ مفتوح بوده است وامکان سوال وفراگیری احکام 

 الهی از حضراتشان  وجود داشته است.

ودر زمان عدم دسترسـی    ندر زمان عدم حضور معصوم ودر عصر  یبت انا وبحح ما

تکـالیف  در در انسداد یا انفتاحقراردارد.که  زمان ماست  خاص به تشرف به محضرشان کهو

 است.بوجود امده اختلاف  انظار الهی..ودستورات 

را به بیشتر احکـام   "علم"هرچند راه  "اند علمی ح بابانفتا  "قایل به مشهور اصولیون 

پیـروان او بـه انسـداد راه تحصـیل علـم و علمـی        میرزای قمـی و دانند. برخی، مانند  بسته می

 اند. نامیده« انسدادی»معتقدند؛ از این رو، آنان را 

نسـداد صـغیر و    اتعریـف  بعد از بیان تعریف انسدادومقدمات ان  بـه بیـان    مقالهاین در

بنابرحجیـت ظـن مطلـ   در تمـام ابـواب      وکبیر،وبعد به اثبات مقدمات انسداد کبیر پرداخته 

رد اروایات کمتـرو  احادیح وتوان با ان احکام را خصوصا ابوابی که در مورد انها درفقهی می
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 ، تلقـیح مصـنوعی ،   مورد ابتلا نبوده راهم اثبات کرد مثـل بیمـه  در عصر ایمه ع شده یااصلا 

 . ... ، وفهم عرف عامه،ظر خبرهحجیت ن ، وفقه القضا مسایل قضایی ، تشریح ،

چرا  .وردآحجیت ظن مطل  میتواند در مسایل مستحدثه  تحولی پدید  اینکه و خلاصه

 نظر بواقـع دارد وکشـف از واقـع مـدلول ومفـاد ان اسـت.       است و که برخلاف اصول عملیه

چنین در نهایت در این مقاله وتحقی  تقری  استدلال بـه انسـداد صـغیر مطـرح گردیـده؛       هم

اسـت کـه   در موارد اندک ومـوارد خاصـی    مثل حجیت قول لغوی ...کهمنتهی انسداد صغیر

 مورد پذیر  بسیاری از فقهاد واقع شده است که بررسی خواهد گردید.

 پیشینه تحقیق

، بسیار  در بین اصولیینوبحح انسداد های گذشته، موضوع حجیت ظن مطل  زمان در

رسـما   امروزه محل ابتلا و معرکه آرا بوده است وبزرگانی چـون میـرزای قمـی  ره.    بیشتر از

ه بدان ملتزم بوده اند ونیز بزرگانی چون شیخ انصاری با تفصـیل فـراوان درکتـاب رسـایل ب ـ    

ان پرداخته اند؛ ولی امروزه این مبنا به حدی واضح الفسـاد و مقطـوع الـبطلان دانسـته     بحح 

شده که کمتر کسی  جرات میکند قائل به انسداد و در نتیجه حجت مطل  ظـن گـردد، وآن   

بایسـته بررسـی    ، در حالی که اگر بنحـو شایسـته و   پندارند روزه از اقوال نادر میاندیشه را ام

نیسـت؛ بلکـه ایـن     یـن گونـه  دقی  وعمی  در ابعاد گوناگون ان واقع شود معلوم میشود کـه ا 

قابـل اعتنـا   هـم  وفـراوان  . مورد استفاده واستباط درموارد متعدداستو بحح بسیار مهم است

شده است بعد از بیان ثمرات مترتبه بران معلوم خواهد شد مـورد   واینکه مهجور واقع .است؛

و هوچی گـری  "هو"ستم وبی مهری واقع شده است ویک بحح عمی  و دقی  علمی .مورد 

 ه است.گرفت قرار

تا انجا کـه بنقـل    .قایل نداشته باشدیاخیلی کم داشته باشد اصلاوالبته اینگونه هم نبوده 

له ای است که در انجا مرحوم سید حسن صدربه مرحوم حا  اقـا  ایه الله شبیری زنجانی. رسا

کنـد   الدین صدر نقل مـی  رضا همدانی اجازه ای داده است در ان رساله از مرحوم سید صدر

بـه   .گویدباقر بهبهانی  واقـع شـد   همان سال که بعد از ان  وفات مرحوم آقا 1205که در سنه 

ــر حج   ــانی ب ــاقر بهبه ــ  اصــرار داشــت،   کــربلا مشــرف شــدم  و آقاب ــت ظــن مطل پســر  وی

میـرزای قمـی و محقـ      نیـز صـاح  ریـاض و پسـر او، سـید مجاهـد و      نیزاوآقامحمدعلی و
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بودنـد، ایـن بزرگـان از افاضـل و     وانسـداد  هـم قائـل بـه ظـن مطلـ       -شارح وافیه  -کاظمی 

شاگردان درجه اول وحید بهبهانی هستندوانسدادی بـوده انـد لـذا قلـت قایـل نبایـد موجـ         

 یحا  شود وانگهی که قایل هم کم نبوده وکم هم نیست.است

 مفهوم شناسی .1

 کلامی  مبانی . مفهوم1-1

اصـول  ـای ـدیاصول عقا رامونیوات ح  را بر عهده دارد و پ انیاست که ب یکلام علم

از وات و صــفات و افعــال خداونــد     گــر ید ی ـانی ـ(. به ب19-21، ص1406 ،ی)بحران نید

 ـدی ـاســتدلال و دفــاع از عقـا     ح،ی ـ(. رسالتش توضــ  80، ص1419 ،ی)جرجان کندیم بحح

 ـتی ـ(، لذا به لحــا  موضــوع، رو  و  ـا    57، ص3،  1382است )ر.ک: مطهری،  ینید

ی ن ـید میمعـارف و مفـاه   نیـی و تب میدانست کـه بـه اسـتنباط، تنظ ـ    یعلم کلام را دانش توانیم

 هـای  مختلف استدلال اعم از برهان، جدل، خطابه و... گـزاره  های وهیو بر اساس ش پرداخته

 . دهدیپاسخ م نیو به اعتراض و شبهات مخالفان د کندیم هیرا اثبات و توج اعتقادی

ه دارند و بـه مثاب ـ یاست که رنگ کلام ییها باورها و آموزه ،یکلام یاز مبان مقصود

و  شوندی مـه هـای گونـاگون اخـذ آن در عرص ۀـیظن مطل  و اسـتنباط نظر تیدر حج مبنا

را تحـت   علـم و قلمـرو   تیعلم، شکل و ساختار، موضوع، رو ،  ا ۀآنها در عرص ر یپذ

 ـزی ـن ینیجهـانب مــوارد بــه    یباورهــا کــه از آن در برخـ ـ   ـنیخود قرار خواهنـد داد. ا ریتأث

و...  یجهانشـناخت و  یانســان شــناخت   ،یمبدأشــناخت  یتواننـد بـه مبـان یشـود، مـ یمـ ـریتعب

 بندی شوند. علم دسته ۀعرص

کلامــی   یجهـت اسـت کـه مبـان     نی ـو ضرورت بحح از مبانی کلامـی بـه ا   تیو اهم

مسائل اصول فقه و منابع آن به ر م اهمیت از جمله مبـاحثی اسـت کـه تـاکنون بـه صـورت       

ا این زمان انجام گرفته انـدک و  آن پرداخـته نشـده و مطالعاتـی کـه پیرامون آن ت بـه کامل

 کم رنگ بوده اسـت.

و  یضـابطه منـد سـخن گفـت کـه مبـانی کلام ـ       یکه هنگامـی بـاید از اصول یحال در

یکدسـتی و هماهنگـی برخوردار باشد. این به آن معنا است کـه رقیبـان    نوعـی مبنایی آن از

هــای اجتهــاد، بــه عـــلاوه بــر رعایــت چــارچوب  ،یهــای فقهـــی و اصــولدر اندیشــه ورزی
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همـت گمـارند و صـاح  هـر ایـده    نـیز های کلامیهماوردی با یکدیگر از رهگذر نگر 

ای به طرح مبـانی و باورهـای    پایه و دیدگاهی در فقه به جای مجادله و تأکید بر مباحح  یر

 کلامی خود اهتمام ورزد.  

طـور کـه از    همان طـور قطع دسته بندی این مبانی راه را برای تنقیح و تکثیر آن باز بـه

رهگذر تنقیح و تکثیر آنها می توان به ضابطه منـدی بیشـتر فراینـد اسـتنباط و نتیجـه بخشـی       

 شد. دوارتریخوشبین تر و ام  یفقهی و اصول گفتگوهای گسترده تر

بـدان پرداختـه،     ی ـتحق نیخوردار است و اچـه در ایـن مـیان از اهمیـت خاصی بر آن

 ظن مطل  در اصول فقه است. تیمبانی کلامی حج یبررسی و واکاو

 مطلق ظن مفهوم .2-1

از عقلـی و نقلـی،    ای؛ اعم ، ظنی را گویند که بر حجیت آن هیچ دلیل قطعیظن مطل 

وجود ندارد؛ چنان که بر عدم حجیت نیز دلیل خاص وجـود نـدارد. مقابـل     دلیل انسداد جز

حجیّـت آن دلیـل قطعـی خاصـی     آن ظن خاص قرار دارد که عبارت اسـت از ظنـی کـه بـر     

وجود دارد؛ از این رو، بر ظن به دست آمده از طری  امارات معتبر، همچـون   نقل یا عقل از

دلیـل   شـود. ایـن چنـین ظنـی     اطلاق می ظن خاص ،ثقه و یا عادل ظن حاصل از خبر واحد

شـده اسـت و از آنجـا کـه      ثابـت  رود؛ یعنی دلیلی که حجیت آن به علـم  علمی به شمار می

 ت.آن را حجت قرار داده اس شارع مقدس دلیل آن قطعی است، قائم مقام علم است و

در  ،علمـی  و انسـداد بـاب علـم    و )ع( معصـوم  ظن مطل  در موارد عدم دسترسی بـه 

نباشـد کـه از    قیاس نباشد؛ یعنی مانند ظن حاصل از ظنون باطل صورتی حجت است که از

 (203حیدری، علی نقی، صت. )هی شده استمسک به آن ن

 امتثـال  و احکـام  اسـتنباط  در را ظـن  مطل  مشهور، خلاف بر قمی میرزای مرحوم

 انسـداد  بـه  اعتقـاد  از ناشـی  عقیده این که است بدیهی .است دانسته می تکلیف حجت

 است. علمی و علم باب

 هـم  خوانسـاری  حسین آقا مرحوم به را ظن مطل  از پیروی وی، قوانین کتاب در

 از امتثال به خوانساری محقّ  خواهد، می برائت یقینی یقینی، اشتغال اینکه داده با نسبت

 با که مطل  ظن یعنی اجتهادی، ظن که آگاهی دهد نکته این بر تا کرده اکتفا ظن روی

http://wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%86_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%86_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%82%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AB%D9%82%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D8%B5
http://wikifeqh.ir/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3
http://lib.eshia.ir/13083/1/203/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85
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 مانند ظنی اگر است، بنابراین حجت مثل یقین، شده، ثابت آن بودن حجت انسداد، دلیل

 تکلیـف  مثبِت تواند می که طور شد، همان ثابت آن اعتبار انسداد دلیل با اجتهادی ظن

 اسـت  وکـر  به ( لازم278باشد)قوانین/ تکلیف مسقِط هم امتثال مقام در تواند می باشد،

 مشـهور اصـولیین،   امـا  انـد،  عقیـده  قمـی )ره( هـم   ی میـرزا  نظـر  بـا  کـه  هسـتند  فقیهانی

 مرحـوم نائینی)رحمـه   خراسـانی،  آخوند انصاری، شیخ مانند او، از بعد فقهای مخصوصا

 ندارند. قبول را انسداد دلیل و مخالفند قمی میرزای نظر علیهم( با الله

 حجیت مفهوم .3-1

 یحجـ  )جـوهر   ی ت از مـاده غ ـحجّت است و حجّـت در ل  یاسم مصدر برا ،تیحج

 راثی بنا( 3/10,یدیراهفاست که موج  ظفر در خصومت باشد ) یزیچ یو به معنا( 1/303

 انی( ظاهر آن اسـت کـه اصـول   329/ 1 رثین ابدانسته است )ا لینهایۀ حجّت را معادل دللا در

 انی ـم را ییاه لال در الفروق اللغویۀ, تفاوتابو ه یاند. ول معنا به کار برده نیرا در هم آن زین

 انی ـکـه م  دیآ یبرم زین انیکلمات اصول ی( و از برخ233, ابو هلالکرده است ) وکر آن دو

 ناب ـد )ان ـ  نستهاظن خاص د دفیعلم و حجّت را م دیمف را لیچرا که دل اند؛ نهاده رقفآن دو 

اسـت کـه متعلّـ      یزی ـچنان که مرحوم مظفر گفته است: حجـت هـر چ   (123،  121 ی، از

 زی ـاسـت کـه از چ   یگفته است: حجت هر چپز زیو ن ،حد قطع نرسد به ت کند وثباخود را ا

 (3/14مظفر، اصول الفقه ، که آن را اثبات کند ) یبه نحو باشد یکاشف و حاک گرهید

 یمعنـا  ،انیکـه اصـول   دی ـآبرمـی  ماننـد آن   تاز این کلام و کلمـا ، است دایپ که چنان

را  یزی ـچ ر حجیـت اگ ـدانسـته انـد و   بـودن   تثب ـاز واقـع, بـه شـرط م    تیکاشـف  را تی ـحج

 ای ـانـد و   هکاشف از واقع ندانسـت  ،د شکننبوده است که یا آن را ما جهت نیبه ا اند رنتهینپذ

 .اند مثبت دانسته ریلکن   ،واقع زا کاشف  ،مانند ظنّ مطل

 بودن تبمث» دیاز واقع است و ق تی, کاشفتیحجّ یآن است که معنا  ،حال ح نیا با

 از یتتثب  ملعین اثبات آن است و س ،چرا که کشف واقع ،ندارد یمحصل یمعنا ،آن یبرا

 نـه  ،دارد تیقی ـکشـف واقـع طر  ،   حـ  هبنا بر مذ ،گری. به عبارت دستیممکن ن کاشف

چـرا کـه    ،اشـد بحجّـت ن  انـد وت یر نحو که حاصل شود حجّت است و نم ـهو به  تیضوعوم

ملزم اسـت و   ،است صیطری  خا یداوکه م حینه از آن ح ،که واقع است حیآن ح از عقوا
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کاشف از واقع باشـد   یزیکه چ ستیول نقن رو معی. از استین ککافقابل ان آن, از تیملزم

 ی حجت نباشد.ول

 اسـت و از  صیقابـل تخص ـ  ری ـ  یاز مقولات عقل تیکه حج شود یم دانستهجا  این از

اسـت کـه از    یو مقـدم  یاز مسـائل اصـول   تی ـگفـت: حج  انوت یو م ستین یشرع اعتبارات

 تسلسل است. ایمستلزم دور  ،شرع ی آن از طر اتبو اث شود یدانسته م عقل ی طر

آیات و روایات بسیاری با تعبیرهای گوناگون بـر عـدم جـواز عمـل بـه      علاوه بر این ، 

هدایـۀ  ،  413عوائـد الایـام، ص  ) کرده است؛ نهی عمل به آن مقتضای ظن دلالت دارد و از

 (372-370، ص8الامۀّ،  

مفـاتیح  ) مفاد ظن نیست؛و قاعده اوّلی، شکی در حرمت عمل به  اصل از این رو، بنابر

 (.16، ص2اصول الفقه،  ،  458الاصول، ص

به ظـن بـه عنـوان     تعبد لیکن در اینجا بین اصولیان دو بحح مطرح است: یکی امکان 

راهی برای دستیابی به احکام از سوی شارع مقدس، و دیگـری در فـرض امکـان آن وقـوع     

 .چنین تعبدی

انـد:   مشهور میان اصولیان امکان تعبد به ظن، بلکـه وقـوع آن اسـت؛ از ایـن رو، گفتـه     

مانند ظـن حاصـل از خبـر واحـد، آن ظـن بـه       هرگاه دلیلی قطعی بر اعتبار ظنّی دلالت کند، 

خواهد بود.  جایز عنوان راهی برای دستیابی به احکام شرعی، حجّت و عمل به مقتضای آن

ع در در این صورت عمل به مقتضای ظن به جهت وجود دلیل قطعی بر اعتبـار آن نـزد شـار   

و یقین است نه ظن. اصولیان از این ظنون بـه ظنـون خـاص در مقابـل      قطع حقیقت، عمل به

« طریـ  علمـی  »کنند؛ چنان که به جهت دلالت دلیل قطعی بر اعتبار آن  ظنون مطل  تعبیر می

 .شود نیز نامیده می

اصل در ظن عدم حجیت است، مگـر در صـورت دلالـت دلیـل قطعـی بـر       از آنجا که 

اعتبار آن، اصولیان در مقام عدم اعتبار ظن، وقوع شک در اعتبار آن و یا عدم حصـول علـم   

؛ هرچند ظن حاصل از آن قـوی   شهرت اند، مانند ظن حاصل از به اعتبار آن را کافی دانسته

فرائـد  . )باشد، حجیت ظن اسـت نـه عـدم حجیـت آن     باشد. بنابر این، آنچه نیازمند دلیل می

 (18-17، ص2اصول الفقه،  ،  134-125، ص1الاصول،  

http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84
http://lib.eshia.ir/13001/2/16/%D9%85%D9%85%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B7%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AA
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برخی اصولیان، هر ظنی با حصول از هر سببی را جز ظنونی کـه دلیـل قطعـی بـر عـدم      

ترین دلیل آنان بر ایـن   دانند. مهم حجت می استحسان و قیاس نداعتبار آنها دلالت دارد، مان

باشـد و مشـهور میـان اصـولیان عـدم       مـی  شـاوّ  نادر ونظر دلیل انسداد است؛ لیکن این قول، 

 (357-355عوائد الایام، ص. )است ظن مطل  حجیت

 لیل انسداد. مفهوم د4-1

انسداد و انفتاح دو اصطلاح اصول اسـت . مفـاد دلیـل انسـداد آن اسـت کـه در عصـر        

 یبت با توجه به گستره احکام از سویی و عدم دسـتیابی بـه احکـام بـه نحـو قطـع و یقـین از        

سوی دیگر، چاره ای جز پذیرفتن طرق ظنی نیست. این لابدیت خواه بـه حکـم عقـل باشـد     

کـه آن را   –الحکومه می نامند و خواه از راه کشف از رضایت شـارع   که آن را انسداد علی

انسداد علی الکشف می خوانند. نتیجه ا  آن است که ما در عصر  یبت مجاز هستیم بـرای  

 استنباط احکام هر مسیری هرچند ظنی باشد بپیماییم.

مورد نیـاز  در مقابل انسدادی ها، انفتاحی ها معتقدند که اصول و شاولود تمامی احکام 

مکلف در منابع فقه)کتاب و سنت( موجود است و این کار فقیه است که با تفریع فـروع بـر   

 اصول و شناسایی  موضوعات احکام انها را از منابع استخرا  نماید. 

حال سوال این است که چرا با آ از دوره  یبت کبری، تحصیل یقین و علم در احکام 

پرده است؟ اگر مسدود است دلیل این انسداد چیسـت  شرعی جای خود را به ظن و گمان س

 و آیا عقل را در این میان چه منزلتی است؟

و در رابطه با انسداد و انفتاح باب علم، نسبت به احکام شرعی ، به طور کلی سه نظریه 

 وجود دارد؛  

انفتاحیون حقیقی که براین باورند باب علم نسبت به احکام شرعی مفتوح و نیـازی   .1

 ع ظنون و خبر واحد نیست. مثل سید مرتضی و پیروان ایشان.به رجو

انسدادیون حقیقی که بر این باورند باب علم و علمی نسبت به عمـده احکـام فقـه،     .2

به روی ما مسدود است. و بـه حکـم عقـل، چـاره ای جـز رجـوع بـه ظـن مطلـ  نـداریم. و           

 معتقدند ظن مطل  حجت است. مثل میرزای قمی و پیروان وی.

مشهور اصولیین که براین باورند اگرچه باب علم بسته است ولی باب علمی یعنـی   .3

http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%91
http://wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%86_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82


 1399 زمستان، چهلم، شماره دهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /16

ظنون خاص به روی ما باز است. و می توان احکـام را از طریـ  علمـی تحصـیل نمـود.  لـذا       

مشهور اصولیین قائل به تفصیل بـین دو نظریـه فـوق هسـتند. )یعنـی معتقدنـد کـه در عمـده         

ته است ولی باب علمی)یعنی ظن خاص( به روی ما باز احکام شرعی باب علم به روی ما بس

 است.  

 تقریر دلیل انسداد

در تقربر دلیل انسداد، علی ر ـم اخـتلاف، برخـی آن را در ضـمن یـک مقدمـه بیـان        

کرده و بعضی مانند مرحوم آخوند در کفایه الاصول برای استنتا  آن از جند مقدمـه)گاهی  

 رتند از:تا پن  مقدمه( بهره جسته اند. که عبا

 علم اجمالی به ثبوت تکالیف فعلی در شریعت هست. -1

 اهمال و عدم امتثال آنها کاملا پذیرفته نیست -2

 باب علم و علمی در موارد بسیاری بر ما بسته است.   -3

احتیاط در موراد علم اجمالی یا رجوع به اصول عمیلیـه دیگـر یـا فتـاوای دیگـران       -4

  یر قابل قبول است. 

 .راجح به حکم عقل قبیح استگزینش امر مرجوح بر  -5

با تحق  این مقدمات، عقل به طور مستقل حکم به لـزوم اطاعـات ظنـی در مـورد ایـن      

تکالیف می نماید. زیرا اگر اطاعت ظنی مورد قبول قرار نگیرد. با توجه به انسداد بـاب علـم   

بـه اصـول   و علمی باید احکام را مهمل گذاشت یا در همه زمینه ها احتیاط را پیشه کـرد. یـا   

عملیه در هر باب رجوع کنیم و یـا تقلیـد را بپـذیریم و یـا بـا وجـود ظـن، از شـک و پنـدار          

 ( 356اطاعت نماییم. در حالی که همه این طرق مردود است.)خراسانی، کفایه الاصول، ص

همین دلیـل انسـداد اسـت     مطل  ظناعتبار  یکلام یمبان نیبراهادله و از جمله بنابراین 

اتمـام  همانـا   فیتکـال  انی ـو انزال کتـ  و نشـر احکـام و ب    رسلارسال  از هدف خداوند که

لـذا در رونـد اسـتدلال بـر      لله الحجـه البالغـه   و اینکه است نیو مکلف عبادحجت و قطع عذر 

 علـم  بـاب  انفتاحبود در احکام با قواعد  انفتاحی مجتهد و هیاگر فق فیشر فیتکال و احکام

اسـتخرا  مـی   را  نیبنـدگان و مکلف ـ  فیو وظـا  کند یم یشرع فیتکالاستدلال بر  علمی و

قـرار   ارشـان یرا در اخت است انسانها دنیسعادت و به کمال رس یکه برا یاله تعالیم و   دینما
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کـه   نیسـت  نگونهای انست و انسدادی شدندرا مفتوح  یو اگر مجتهد باب علم و علم دهد یم

 آنهـا  کلیطور  به عتیدر شر عکه خود شار نیو مواز ارهایشود بلکه با مع لیباب اجتهاد تعط

حجت را بر مکلف تمـام   مقرر فرموده که علینا القاد الاصول و علیکم التفریعکردن و انیرا ب

 یبرهـان  همـه،  ادله آن،که  است انسدادمقدمات  بودنو تمام  حجیت کند که آن همان  یم

ایـن همـان ظنیـه الطریـ  لا      گرید انیبه ب ،تپشتوانه آنها اس ستوارمحکم و ا یو استدلال ها

و  اتی ـو روا حینخواسته احاد یخداو ازمنه ای که  رودر عص لذا ینافی قطعیه الحکم است؛

احکـام را از منـابع مـورد    د عظـام ،  فقها  انسداد، هرااز  شود باز  یما دچار آس رواییجوامع 

مکلـف   هیچگـاه کنـد لـذا    یاسـتنباط م ـ  رهرقاصول م ی وو مبان ماثورهکتاب و سنت  ازنظر 

احکـام   ،اسلام ، دینطیشرا تمام مطاب  ونخواهند ماند  فیو سرگردان در انجام وظا رانیح

 انسداد، بـه نحـو  در فرض و  نحو کیبه  انفتاح، در فرض  یکرده است منته و جعل درا انشا

حجـت   آن بـا  اسـت کـه   مبحثی خود  داد،سنا مبحح گوئیم، هک این رو استاست از  گرید

بـا   طیم در هـر صـورت و در همـه شـرا    یتمام است و خداونـد حک ـ  یاحکام اله  استنباطدر 

 و لله الحجه البالغه.حجت را تمام کرده است  حکمت بالغه ا 

 مطلق ظن حجیت کلامی مبانی .2

به معنای مبادی تصدیقی نظـری و علـل  ـایی دخیـل      ،نگاهمان به مبانی بحح،در این 

است لذا بـه   تصدیقیمبادی  همان ،مبانی ،احکام است اتدر اثبات و استدلال فقهی استنباط

هاد نظـر نـداریم و   اجت در بدیهی مقدمات به لذا  است نظری و نداریم کار تصوری، مبادی

در سراسر استنباطات فقهی به  ،که به عنوان مقدمه گزاره هایمحدود به فقط البته که مبانی، 

در مسیری که اهداف و  ایت احکام و تحقیقات  ،بلکه همین مقدار که ،کار می رود نیست

 .دخالت داشته باشد مبانی کلامی شمرده می شود می پیمایدفقهی 

 عقلی وقبح . حسن1-2

 ضـمن کـه در  حسـن و قـبح   عبـارت اسـت از مسـئله     ،مطل   نظمبانی کلامی از جمله 

و ایـن دو واهه از نظـر   مباحح افعال الهی به خصوص ویل صـفت عـدل الهـی مطـرح اسـت      

لغوی واضح هستند، چراکه حسن به معنای زیبایی و پسندیده بودن و قبح به معنای زشـتی و  

( ولی از نظر اصـطلاحی بـرای اینـدو واهه معـانی     1/167، 1347ناپسند بودن است. )فیومی، 
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ی وکر شده است. و در کت  کلامی برای حسن و قـبح سـه معنـای اصـطلاحی وکـر      متعدد

 شده است که عبارتند از : 

 ملائمت و منافرت با نفس یا طبع؛  -1

 نقص و لکما دنبو دارا -2

 عقلا و عقل نظر از وم و حمد قستحقاا -3

/ 1341: 1 رازی، ده اســت.)کر کرو را معنا سه همین قبح و حسن ایبر نیز رازیفخرو 

ــم کرو معنا سه ،قبح و حسن ایبر نیز قفامو رحشا( و 247 و 246 ــکن  یــ ــب ؛ دــ ــیا اــ  نــ

 و ضرــــ  اــــب تناس  و ملائمت ،طبع یا نفس با تمنافر و ملائمت یجا به هــــک وتاــــتف

  رحاـ ـ( ش182/ 1370). دـنمای یـم رـکو بحـق و نـحس معانی دجز را آن با تنافی  و تافرـمن

ــش مانند نیز مقاصد ــقامو  رحاـ ــمناس  فـ ــع و بتـ ــمناس مدـ ــب بتـ ــ  اـ ــجرا  ضرـ  ایگزینـ

 ( 282/ 1989: 4). نماید می

 کهبنابراین به طور کلی از نگاه کلامی چهار معنا برای حسن و قبح وکـر شـده اسـت.    

ــم قستحقاا ،نقص و لکما ،طبع با ملائمت معد و ملائمت: از تندرعبا  مناسبت  و وم و حدــ

ــه رمچها یمعنا که شد مشخص و ض ر با مناسبت معد و ــج مـ ــمع دزـ  به قبح و حسن انیـ

ــب اننظر صاح  برخی لیو ؛ستا همدآ رشما ــمعن  هــ ــچه یاــ ــشا رماــ که  ندا دهکر لکاــ

 آن او در حسن معنی  هـبلک ؛حسن معنی نه ،ستا حسن جهت مثلاً ل،عد در ض ر فقتامو

      (1365: 245 ،یـلاهیج «) ازـج و حدـم قتحقاـسا عنیا ؛شد گفته که ستا

ــصا معانی دجز را رمچها یمعنا نباید لشکاا ینا طب  بر ــنسدا ی طلاحـ ــبلک ؛تـ  ینا هـ

ــم قبح و حسن مسو یمعنا جهت و کملا معنا ــباش یـ ــیا از و دـ ــنبای رو نـ  یمعنا را  آن دـ

 نمی وارد محق  ینا لشکاا سدر می نظر به.  آورد بحسا به مسو یمعنا رکنا در مستقلی

 دـیکنـم ادـپی وتاـتف ، فـمختل راتعتباا به ض ر با فقتامو معد و فقتامو کهاچر ؛باشد

ــم ؛ ــک ثلاًـ ــظ راـ ــجهت از المـ ــک یـ  رطو ینا و باشد می حسن ،ستاو فهد هکنند تأمین هـ

 بلکه ؛باشد حمطر مسو یمعنا کملا انعنو به فقط آن معدو  ضرـ  اـب تـفقامو هـک نیست

ــخ ــمعن د،وـ ــمس یاـ  که ریطو به ؛کند می اپید وتتفا ،مختلف راتعتباا به که ستا تقلیـ

 شخص به نسبت لیو ؛ستاو ض ر هکنند تأمین و حسن ،نفر  کــــی ایرــــب راــــک کــــی
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ــنامناس و قبیح ،یگرد ــصا یمعنا رچها دجوو ینجاا تا ینابنابر. ستاو ض ر   باـــ  طلاحیـــ

 .دکر یددتر معنا رچها ینا دجوو در نباید و ستا مسلم بحـق و نـحس ایرـب

 از ستا رتعبا که یمرخو برمی پنجم یمعنا به ن،متکلما رگفتا در تتبع و سیربر با

 به دنبو  یحـــقب و تنـ ـشدا لحتـ ـمص یاـ ـمعن هـ ـب دنبو حسن معنا ینا در. همفسد و مصلحت

 مصلحت دارای یعنی ،ستا حسن زنما دشو می گفته قتیو مثلاً ؛ستا شتندا همفسد یمعنا

. ستا همفسد دارای  یـــیعن ،تـــسا یحـــقب ابشر ننوشید ددگر می رظهاا که مانیز و ستا

 د؛شو می تعبیر »فعلی قبح و حسن« به قبح و حسن یمعنا ینا از ان،نظر صاح  تکلما در

ــب قبح و حسن به چنانکه ــمعن  هـ ــسا یاـ ــم قتحقاـ  می قطلاا فاعلی« قبح و »حسنوم  و حدـ

 (42 و 41/  1406: 3،سانیاخر )کاظمی. ددگر

ــع و ض ر با فقتامو یا مناسبت( رمچها یمعنا با را معنا ینا ای هعد ــیک) آن مدــ   یــ

 ومصلحت  از ییگرد نبیا ض، ر با مطابقت معد و مطابقت که ندا شتهدا رظهاا و نستهدا

ــیک که ستا ینا ح  لیو (362/ 1396: 1 ،)مظفر.ستا همفسد ــنسدا یــ ــیا تنــ  معنا دو نــ

 مصلحت ،ینکها توضیح.  ستا ض ر با همفسد و مصلحت نمیا تفری  معد از ناشی و هشتباا

ــلو ؛ستا آن لمعلو یا عمل یک نافع ثرا نهما ــ   یـ  مفید و نافع ثرا آن علمی دجوو  ضرـ

 ینابنابر. ستا ممتقد عمل بر الذ و ددگر می تعبیر نیز  ائی علت به آن از که ستا

 عمل بر ممقد طبعاً و علت ف،هد  اـ ـی ضرـ  هـک حالیدر ؛باشد می عمل لمعلو ،مصلحت

 از ستا رتعبا ض ر ،ینکها سخن  هاــــــکوت. دبو هداخو آن از متأخر مصلحت لیو ؛ستا

ــیعن مصلحت و منفعت لیو»لعملا لاجله ما«  فختلاا ینا به توجه با. »لعملا لیها ینتهی ما«یــ

 یکی پنجم و رمچها یمعنا به را قبح و حسن نیست صحیح یگرد ،مصلحت و ض ر نمیا

ــح الذ و نیمابد ــت -   ـ ــینجا اـ .   هستند معنا پن  دارای قبح و حسن دشو گفته که ستا ینا  اـ

 رظهاا  انرــــنظ  اح ــــص برخی ینکها ،ستا حمطر پنجم یمعنا ببا در که ییگرد لشکاا

ــق و حسن معانی از یکی دجز را همفسد و مصلحت نباید نددار می ــنسدا بحـ  حسن بلکه ؛تـ

 با تمنافر لیلد به دارد، همفسد نچهآ قبح نیز و نفس با ملائمت لیلد به دارد، مصلحت نچهآ

 معانی دجز را همفسد و مصلحت نباید که ندرفشا می پا وربا ینا بر رو ینا از ؛باشد می نفس

 (219/ 1373: 1 ،)مظفر. آورد رشما به قبح و حسن
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 ینا اـ ـم روـ ـمنظ و تـسا حسن زنما گوئیم می قتیو ایرز ؛ستا ابناصو هم نظریه ینا

ــلید ینا به آن دنبو حسن یاآ ،ستا مصلحت دارای عمل ینا که ستا ــسا  لـ  نفس که  تـ

 یعنی نفس  اـــــــب ملائمت د؟بر می تلذ آن از میآد و ستا رگازسا آن با ننساا طبیعت و

 ننساا طبیعت   اــــب یــــیعن  ، تــــسا حسن ا ذ نفلا گویند می قتیو و طبیعت با ریگازسا

 ؛باشد قبیح ،نددار تنبلی یخو که ریبسیا ایبر زنما بسا چه جهت ینا از و ستا رگازسا

ــص الذ ؛باشد نمی رگازسا نیشاا طبع با یعنی ــنیس حیحـ ــبگ   تـ  از همفسد و مصلحت  وئیمـ

ــب و نیست قبح و حسن مستقل معانی ــمعن اـ ــنخس یاـ ــیک تـ  یددتر بی ینابنابر. باشد ی میـ

 .   رود می رهشما به قبح و حسن نجمـپ یمعنا انعنو به شتندا همفسد و دنبو دار مصلحت

 انیحسنـ ـمع هـ ـب زـنی را رـیگد یاـمعن دو ،گفته پیش معانی بر وهعلا نمحققا از برخی

ــم قستحقاا :از تندرعبا  که ندا دهکر ضافها قبح و ــجه از وم و حدــ ــعرف تــ . شرعی و یــ

 از وم و حدـ ـم قتحقاـسا کهاچر ؛ستا شنرو معنا دو ینا از رمنظو  (1335: 317 ،صفهانی)ا

 اـــی و وحممد هم شریعت منظر از و ستا آن عرفی دنبو ممذمو یا و وحممدف رـــع رـــمنظ

 .آن شرعی بودن مذموـم

 صطلاحیا معانی با یلغو یمعنا ارتباط منطقی

 در نــــحس کهاچر اق؛مصد با ممفهو بطهرا از ستا رتعبا رختصاا نحو به رمزبو بطهرا

 وتمتفا ی داـ ـمص دارای فـمختل اردوـم در رو نـیا از دن؛بو هپسندید از ستا رتعبا لغت

 رگازسا ننساا طبیعت با که ستا جهت ینا از آن دنبو هپسندید ا، ذ ردمو در مثلاً ؛ستا

 الذ. ستا ناپسند     و یحـ ـقب ،دـ ـباش رگازاـ ـناس ناـنسا   عـطب اـب ئیا ذ گرا مقابل در و باشد

ــق و حسن یلغو یمعنا ی دمصا دجز ،صطلاحیا مختلف معانی  هر در که باشند می بحـــــــ

 لیلد به ی دمصا فختلااین ا و ستا رتصو یک به دنبو ناپسند یا پسند ای مینهز و ردمو

 . ستا دنبو هپسندید سب  و جهت در فختلاا

الهـی و نیـز زمـان حضـور      دزیرا همانگونه که خداوند در زمان حضور پیامبران و انبیـا 

فـرامین انسـان سـاز و     و دسـتورات و معارف و علـوم   )ع(،و ائمه معصومین )ص(پیامبر اکرم

بـرای   عایجـاب مـی کنـد شـار     انـد  را در اختیار مکلفین آن زمان قرار میداده سعادت بخش

فکری اندیشیده باشد و مکلفـین ایـن زمـان را     هم انسداد  صورتعصر  یبت و برای فرض 
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مند و مستفیض فرمـوده باشـد و راه رسـیدن بـه      از فرامین انسان ساز و سعادت بخش بهرههم 

احکـام از طریـ  مقـدمات     استخرا آنها را در عصر عدم دسترسی به پیامبر و معصومین راه 

نیستیم بلکـه احکـامی داریـم    بهائم و مجانین مطل  قرار داده باشد چون ما مثل  ظنانسداد و 

 .همان حجیت ظن مطل  است ،دانسدا برهانکه به 

 منجزیت و معذریت .2-2

 از اسـت کـه هـدف خداونـد     نی ـمطل  ا ظناعتبار  یکلام یمبان نیبراهادله و از جمله 

و  عبـاد اتمام حجت و قطع عذر همانا  فیتکال انیو انزال کت  و نشر احکام و ب رسلارسال 

اگـر   فیشر فیتکال و لذا در روند استدلال بر احکام لله الحجه البالغه و اینکه است نیمکلف

 فیاسـتدلال بـر تکـال    علمی و علم باب انفتاحبود در احکام با قواعد  انفتاحی مجتهد و هیفق

 یکـه بـرا   یاله ـ تعـالیم  و   دینمااستخرا  می را  نیبندگان و مکلف فیو وظا کند یم یشرع

و اگر مجتهد باب علم  دهد یقرار م ارشانیرا در اخت است انسانها دنیسعادت و به کمال رس

شود بلکـه بـا    لیکه باب اجتهاد تعط نیست نگونهای انست و انسدادی شدندرا مفتوح  یو علم

مقـرر فرمـوده   کـردن و  انی ـرا ب آنها کلیطور  به عتیدر شر عکه خود شار نیو مواز ارهایمع

کنـد کـه آن همـان     یم ـ حجـت را بـر مکلـف تمـام     که علینا القاد الاصول و علیکم التفریـع 

محکـم   یو استدلال ها یبرهان همه، ادله آن،که  است انسدادمقدمات  بودنو تمام  حجیت 

 این همان ظنیه الطری  لا ینافی قطعیه الحکـم اسـت    گرید انیبه ب ،پشتوانه آنها است ستوارو ا

مـا دچـار    روایـی و جوامـع   اتی ـو روا حینخواسته احاد یخداو ازمنه ای که  رودر عص لذا

کتـاب و سـنت    ازاحکام را از منـابع مـورد نظـر    د عظام ، فقها  انسداد، هرااز  شود باز  یآس

و سـرگردان در   رانی ـمکلـف ح  هیچگـاه کند لذا  یاستنباط م رهرقاصول م ی وو مبان ماثوره

کـرده   و جعـل  داحکام را انشا ،اسلام ، دینطیشرا تمام مطاب  ونخواهند ماند  فیانجام وظا

ایـن رو  اسـت از   گرید انسداد، به نحودر فرض و  نحو کیبه  انفتاح، در فرض  یمنتهاست 

 یاحکام اله  استنباطحجت در  آن است که با مبحثی خود  داد،سنا مبحح گوئیم، هک است

حجـت را   با حکمـت بالغـه ا    طیم در هر صورت و در همه شرایتمام است و خداوند حک

 البالغه.و لله الحجه تمام کرده است 
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 اسلام جامعیت .3-2

ده، وـــب هـــنوداجا هـــک ستا ینا م،سلاا یند یها یژگیو از یگرد یکی آن،قر نظر از

 ینا بر. دـ ـهدیـ ـم هـ ـئارا راـ ـعصا لوـ ـط در اـه    ناـنسا هـهم ایرـب  را یـبخش تحیا برنامه

 ن»تبیاتیاآ که هـ ـگون  ناـهم ایرز ؛ستا آن نگیوداجا م،سلاا جامعیت لهاد از یکی س،ساا

ــسا و آنقر جامعیت بر لیلد آن لمثاا و (89: « )نحلدشی لکل  لالتد که یاتیآ ،ستا ملاـــ

 که دکر تثباا لیلید گرا ایر؛زستا آن جامعیت بر لیلد نیز کند می مسلاا نگیوداجا بر

 بستگیوا ننساا بشریت یتاهد به نچهآ دـ ـبای سـ ـپ ،تـ ـسا یتادـه سند همیشه ایبر مسلاا

 بر که دشو جعهامر ییگرد یهنمارا به دشو میزم لا رهبا ینا در گرنهو باشد آورده دارد،

 د؛کر سیربر را آن لایلد باید نخست م،سلاا نگیوداجا بحح در. ستا نگیوداجا فخلا

 مقو یک ایبر نه ،ستا همدآ رعصاا همه در بشر ادفرا همه ایبر یند ینا لایلید چه به یعنی

 در که دکر تثباا تیاآ سساابر انتو می را مسلاا نگیوداجا. صخا نماز یک و ملت و

 رهشاا یرز نمونهدو  هـ ـب انوـت  یـم تیاآ جمله از. دشو می رهشاا نهاآ از برخی به فقط ینجاا

 و رگزـ ـب»(1)فرقـان،  نَـذیراً  لِلْعـالَمینَ  لیِکَُـونَ  عَبْـدِهِ   عَلـ   الفُْرْقـانَ  نَـزَّلَ  الَّذی تبَارَکَ» :دکر

ای  ههنداردهشد نجهانیا ایبر تا دکر زلنا را نفرقا د،خو هبند بر که کسی ستا تهــــــخجس

 باشد.

ن اـ ـجهانی ایرـ ـب یـحمتر زـج را وـت ( و107انبیاد، «)لِلْعالَمینَ رحَْمۀًَ إِلاَّ أَرْسَلنْاکَ ما وَ»

 یم.دنفرستا

ــهم شامل و ستا »ملا و لفا« دارای جمع ،»لعالمینا« واهه ،خیرا یهآ دو در  ننسااه ــــ

 .دشو می هانماز همه در مسلاا پیامبر سالتر از پس یها

ــتوج با که ستا ینا دشو می حمطر ینجاا در که پرسشی ــب هـ ــینکا هـ ــنز هـ  بشر دگیـ

 یها یمندزنیاو  ناـ ـمز لوـ ـتح انوـ ـت یـ ـم هـ ـچگون ،تـسا لوـتح و رـتغیی لحا در ارههمو

ــید انتو می چگونه داد؟ پیوند یند تثبا با را میآد ــسا نـ ــب را ملاـ  متناس  ها نماز همه اـ

 نید ماندودجا ضد بر نجها در چیز همه ؟بماند یدوجا یچیز ستا ممکن مگر ؟نستدا

 نیوداجا چیز یک فقط و ستا لتحو و رـ ـتغیی لـ ـصا ن،اـ ـجه نـیا صلا ترین ساسیا. ستا

 (177ص ،1375 ی،ت) مطهرـنیس نیودااـج چیز هیچ ینکها آن ،ستا
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 فلسفی گـ ـنر دوـخ نخناـس هـب گاهی ن،یدماندوجا انمنکر: نویسد می یمطهر دستاا

 به گرا. ندآور می لـــلید ،تـــسا طبیعت عمومی نقانو که را لتحو و تغییر نقانو و هندد می

ــسا شنرو ادیرا ابجو ،بنگریم فلسفی جنبه از صرفاً مسئله  در ارههمو که یچیز آن: تــــــ

ــ تنظاما و نیناقو ما؛استا نجها دیما تترکیبا و دهما ،ستا لتحو و تغییر  تنظاما اهخو ــ

. باشد  نمی نقانو ینا لمشمو ـ ـ طبیعی میسانو رـ ـب  ـ ـمنطب اعیـ ـجتما تاـ ـنظام اـی و طبیعی

 می فانی و دهفرسو یچند از پس و یندآ می پدید یـــــشمس یاـــــه  هـــــمنظوم و نگارستا

 یندز می و شوند می زاده رانجانو و نگیاها ؛برجاست یپا نهمچنا بهوجا نقانو ماا ؛نددگر

 و ها ننساا لحا ستا همچنین. ستا هندز نهمچنا شناسی یستز نیناقو لیو ؛میرند می و

ــنز نیناقو ــنز او سمانیآ نقانو لیو د،میر می پیامبر شخص جمله از ها ننساا. نهاآ دگیـ  هدـ

 آن مسلاا. هپدید نه ،ستا نقانو مسلاا. ها نقانو نه ،متغیرند »ها هپدید« طبیعت در. تـــــــسا

 دخو که نچنا گرا ماا ؛باشد ناهماهنگ طبیعت نیناقو با که ستا گمر به ممحکو قتو

 نیناقو و با طبیعت و باشد گرفته سرچشمه عجتماا و ننساا سرشت و تفطر از ستا مدعی

 می ؛کنند می ادیرا جتماعیا جنبه از گاهی لیو!د؟بمیر اچر ،باشد شتهدا هماهنگی آن

ــی جتماعیا راتمقر: گویند  که ها یمندزنیا سساابر که ستا اردادیقر راتمقر سلسله کـ

 نتمد ملاعو تکامل و توسعه ازاتمو به ،باشد می جتماعیا نیناقو رات ومقر سساا و مبنا

 هـ ـچگون  تـ ـسا وتاـمتف رـیگد رـعص یها یمندزنیا با عصر هر یها یمندزنیا. تغییرند در

ــهم عصر ینا در او ندگیز راتمقر ستا ممکن ــمق ناـــ ــعص راترـــ ــگذش یرهاـــ  تهـــ

 (178ـ177ص ن،هما؟)باشد

اسـلام   کـه چـون   مطل  آن است و ظن ت انسدادیاعتبار حج یکلام یمبانپس یکی از 

و راه سعادت بشـر را مـورد لحـا      فیتکال  تمام جوان ،در احکام خودو  است جامع ینید

مـوارد   یبـرا  ، هـم دارد فیتکل جزاع یبراو هم دارد  فیقادر تکل یبرا ، همقرار داده است

 ژهی ـخـاص و و  فی ـتکل ضرارموارد ضرر و  یبرا و هم خاص دارد فیتکل اضطرار و اکراه

و از همه افراد و اشخاص راه سعادت و تکامل آنها را در نظر گرفته است  یلذا برا، دارد یا

 و علمـی  انسداد باب علم فرضدر  دیبا جامعیت در همه زمینه ها برخوردار است، از این رو

 چنـین اسـت کـه در    مدعا همین باشد که ههمراه آورد به دستورات متناس  با آن را نیز، هم
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موظـف بـه    د،و فقهـا  مجتهـدین  د،قـرار داده و علمـا   حجتمطل  را  برهه ای، ظنو  طیشرا

 .هستند یباب علم  و علم انسداد فرضمطل  در  ظنبه  لعم

 اسلام شریعت جاودانگی .4-2

یکی از امتیازات دین اسلام نسبت به ادیـان گذشـته، جاودانـه بـودن آن اسـت. امـا در       

تبیین معنای جاودانه بودن باید گفت: احکام شریعت بـه دو قسـم ثابـت و متغیـر تقسـیم مـی       

شوند، برخی مانند اصل پرستش و کرنش آفریدگار متعال، یک نیـاز فطـری و ثابـت انسـان     

های مختلف مانند نماز و دعا از انسان خواسته اسـت. همچنـین    است و اسلام آن را در قال 

اصل عدالت، احسان، حرمـت تصـرف در مـال دیگـران، حرمـت قتـل و تحـریم اضـرار بـه          

 دیگران از جمله احکام ثابت شریعت تلقی می گردند. 

در مقابل، برخی مانند احکـام اقتصـادی و اجتمـاعی، بـه صـورت متغیـر هسـتند، مثـل         

یا برخی از اعضای بدن که در صدر اسلام به دلیل عدم انتفاع محلـل از آن   حرمت بیع خون

بود، اما با پیشرفت علم، این عنوان تبـدل یافتـه و از خـون مـی تـوان انتفـاع محلـل بـرد کـه          

 موج  حکم حلیت بیع آن می گردد. 

بنابراین جاودانگی و ثبات شریعت اسلام به دلیل تعل  آن بر مصـالح و مفاسـد واقعـی    

است که با حفظ و بقای این مناط نیازی به تغییر پیدا نمی شود. ضمن اینکـه تغییـر بعضـی از    

احکام آن با اصل اجتهاد ممکن است. و موج  تناس  آنها به مرور زمان و تکامل علم می 

 گردد. 

پس مقصود از جـاودانگی اسـلام در ناحیـه معـارف و گـوهر دیـن، اسـتمرار حقانیـت         

نسخ آن توسط ادیان اسـت. امـا در ناحیـه شـریعت مقصـود جـاودانگی       اسلام و عدم امکان 

کلیات شریعت)مبانی و اصول کلی فقه( است. نه بـه صـورت موجبـه کلیـه کـه شـامل همـه        

احکام شریعت باشد. و این فهم از جاودانگی شریعت را بزرگانی مثـل شـیخ انصـاری)فرائد    

( محق  نـائینی)اجود التقریـرات،   342، 2( آخوند خراسانی) کفایه الاصول،  457الاصول، 

( بیان نمـوده انـد. چنانکـه شـیخ انصـاری در      29(  و امام خمینی، )منه  الاصول،ص515ص

 می نویسد: « حلال آل محمد الی یوم القیامه»تفسیر حدیح 

 میو لیا هکرو جل للها قبل من نوعاً) ص(محمد محکاا ارستمرا نلبیا سوقه لظاهرا ان»
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 (457:للاصوائدا)فر لشخصیۀ«ا حکامها ارستمرا نبیا لا خرآ بدین خهال نسـمقاب فی لقیامۀا

و جاودانـه   یو دائم ـ عتیشـر ابدیت   ی حجیت ظن مطل ،کلام یاز جمله مبانبنابراین 

تمـام   دی ـو جاودانـه باشـد با   یابدیطش احکام و شرا دیکه با ینیآن است و د فیبودن تکال

 وقفه ای نید ی، درمقطعدر  بادا م  ،د زمانوزمان ها را در نظر گرفته باشد که در عم طیشرا

احکـام  ی ادله  نکهای ولو یبه علم و علم یترسو زمان عدم دس بتیشود لذا در عصر  ایجاد 

سـعادت و شـقاوت بشـر را     کـه  شده باشد و همه واجبات و محرمـات  انیب ،در عصر حضور

 بـت یدر عصـر    داند یم ،و آگاه به امور حکیم عچون شار ولکنشد شده با انیب زند یرقم م

احکـام و   یت بـه بـن بسـت در راسـتای اسـتنباط     بشـر  تیراه هـدا  هایو چرا  ین )ع(معصوم

تـا   قـرار داده  حجیت ظـن مطلـ  را   ارصآن اع یبرا لذا شود یم واقع مستحدثاتفروعات و 

فـراوان   مـوارد البتـه   پاینده و استوار بماند نید یاحکام دچار خدشه نشود و جاودانگ ابدیت

اختصار و  مبحح موصوف بر مبنای چون تقریر کهیت ظن هست حج یکلام یاز مبان گرید

در عین حال به عنوان فتح باب برای انجام تحقیقات گسترده برای علاقه مندان بـه تحقیـ  و   

 م گشت.و متعرض نخواهیصرف نظر  پژوهش در این زمینه می باشد از آنها 
 

   نتیجه گیری
 مسـائل  جملـه  از  ن مطل  و مسئله انسداد باب علم و علمی در احکام شـرعی ظحجت 

در جهـت اسـتنباط    فراوانـی  ادله فقهی مباحح در مطل  ظن حجیت اثبات با که است مهمی

روی مجتهد گشوده می شود و بدیهی است این بحح فقط در محدوده احکـام   احکام پیش

ندارد زیرا راه به دست آوردن  یدر مورد اصول اعتقادی کاربرد ماو ا و مسائل شرعی است

 .علم و یقین در مسائل اصول اعتقادی در همه زمانها مفتوح بوده و هست

فتاح باب علم و علمی هستند ولی برخـی  ان به قائل ،لیونصوا مشهور ،در مورد انسداد 

 آنـان  بـه  و قدنـد معت انسـداد راه تحصـیل علـم و علمـی     او بـه  پیـروان  مانند میرزای قمـی و 

 .گویند می انسدادی

 مبانی انطباق تا گذرا اشاره کردیمطور  به مبانی کلامی به تعریف علم کلام در تبیین 

 شـیخ  کـلام مشـخص باشـد لـذا تعریـف مـتکلم بـزرگ        بـر علـم   مطل  ظن تحجی کلامی
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را به آن ارجاع دادیم که هم تعریف شـیخ   دیگران تعاریف تمام و دادیم قرار مبنا را طوسی

و هم تعریـف ابـن خلـدون و قاضـی ارمـوی و دیگـران نیـز         آن می کرد برگشته به صدوق

اگرچه تعابیر مختلفی داشتند ولی ل  کلامشان همان تعریف شیخ طوسی اسـت و در ادامـه   

جـانی  جر محقـ   کـه  قیـدی  و با دوتعریف عضدالدین ایجی را در المواقف بررسی کردیم 

دانشـی  اینکـه کـلام،   به تعریف شیخ بود که عبارت اسـت از   شبر آن افزوده بود باز برگشت

 .و معرفت الهی بر اساس کتاب و سنت بحح می نماید شرع که بر محوراست 

حجیت ظن مطل  را مدنظر قرار  ،موضوع ،در واکاوی مبانی کلامی حجیت ظن مطل 

منجزیت و معذریت آن عنـد   لیل، عبارت از:ت شرعی یک دیکه حج کردیم تبیین و دادیم

 .شارع است

 عقـل،  کـه بـه حکـم   که مسئولیت پذیری و یا رفع مسئولیت را برعهده مکلف می نهد 

الرَّسُـولَ   وَأَطیِعُـوا  اللهََّ أَطیِعُوابه حکم  که ،در راستای عبودیت است ،عتالزوم و وجوب اط

شکر مـنعم از   وجوب مانند و است عقلی که همان ح  الطاعه مولی و از مستقلات می باشد

 جمله مستقلات است.

احی را فت ـتواند فتواهـای مجتهـد ان   که مجتهد انسدادی نمی و نیز این نتیجه حاصل شد

 لـذا  مـی بینـد،  کند و او را جاهل در مسـئله   بلکه او را تخطئه می ،صحیح و مطاب  واقع بداند

 .ندارد را آنها بر فالاعلم در را خود مقلدین ارجاع ح 

مباحـح افعـال الهـی     ضمن در که است حسن و قبحو از جمله مبانی کلامی آن مسئله 

 بـه ح اسـت کـه ایجـاب مـی کنـد در عصـر عـدم دسترسـی         طـر الهی م عدل در ویل وصف

و حجت شرعی برای فرض صورت انسداد هم تمهیدی اندیشیده شده باشد و  ن)ع(معصومی

مکلفین به منظور نیل به سعادت مثل عصر حضور معصوم با انجام فرائض و تکالیف الهی بـه  

این مهـم   هو مشقت و احتیاط هم قرار نگیرند ک عصر و حر کمال برسند و ضمن اینکه در 

کلامـی آن اسـت کـه در     مسـائل داشـتیم از جملـه    است و نیز بیان میسرظن مطل  با حجیت 

باشـد در انجـام تکلیـف مخاطـ  و مشـمول       عـاجز اصول ثابت شده است که اگـر مکلـف   

اسـت و  قبـیح   پذیرفته باشیم تکلیف به عاجز،نمی باشد و این مبتنی بر این است که  تکلیف

احکـام و برمبنـای   شود به همین مبنا وقتی مجتهد از اسـتنباط   میقبیح ن لعخداوند مرتک  ف
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باشد و مکلف به تکـالیف   حجت میبرایش بود ظن انسدادی  عاجزفتاح باب علم و علمی نا

از سویی حکـیم قبـیح و محـال     عاجزاست و تکلیف به  عاجزاز آن  ، پسنمی باشدی فتاحنا

 .است

البالغه است کـه ارسـال رسـل     هبیان داشتیم همان لله الحج که و از جمله مبانی کلامی 

 علـم  بـاب  اگـر  و اسـت  مکلفـین  عـذر  ر احکام برای اتمام حجت و قطـع شو ن انزال کت و 

تکالیف شرعی را استخرا  و استنباط می کنـد و   ،فتاحنا قواعد با مجتهد و فقیه باشد مفتوح

راه سعادت و  کمال را در اختیارشان قرار می دهد.و اگر مجتهد و فیقهی باب علم و علمـی  

ونه نیست که باب اجتهاد تعطیل شود و احکام الهی معطل بماند بلکـه  را مفتوح ندانست اینگ

 با معیار های کلی که تبیین شده که علینا القاد الاصول و علیکم التفریع

اسـت کـه در    طرقـی حجت را بر مکلفین تمام می کند و مبحح انسداد یکی از همان  

شـود و   مـی کامـل   عصر عدم حضور معصوم و عدم وجود حجیت مقـدمات انسـداد تمـام و   

اسـلام دینـی اسـت کـه جامعیـت       شد که چونمطل  ثابت می گردد و نیز تبیین  ظنت یحج

دارد و در احکام تمام جوان  تکلیف را به منظور سعادت بشر مورد لحـا  قـرار داده اسـت    

دسـتورات   عفتاح و نیز در صورت انسداد باب علم و علمـی هـم بایـد شـار    نلذا در صورت ا

متناس  با هر یک را صادر نموده باشد تا جامعیت دین خـاتم الانبیـا خدشـه دار نشـود ونیـز      

دارد چه در عصـر امکـان تشـرف بـه      اقتضادابدیت شرعیت و جاودان بودن تکالیف آن نیز 

بـاب  و چه در عصر عدم امکان آن و در زمان انسـداد    استفتاح نحضور معصوم که عصر ا

و اسـتوار   پاینـده  احکام مطل  حجت قرار داده شود تا ابدیت و جاودانگی علم و علمی ظن 

 . بماند
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